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ABSTRACT
University students have a very effective role in islamzation of universities 
and achieving the ideals of the Islamic Revolution. Therefore, it is necessary 
to examine the social harms in front of them as a part of the current society in 
order to inform and warn them. The purpose of this research is to investigate 
the possible social harms of university students with the approach of Islami-
zation in four areas: epistemic, ethical, behavioral and scientific, along with its 
consequences, as well as the necessary solutions to prevent these harms in 
the Islamic educational system based on the verses of the Qur’an and hadiths 
of the infalibles (A.S.). The current research has been carried out with the de-
scriptive-analytical method and library-software resources and referring to the 
verses and hadiths and the words of religious thinkers. The results obtained 
by this research are that the knowledge-seekers in today’s society are more 
likely to face social harms such as delinquency and moral anomalies caused 
by neglecting the remembrance of God in the field of epistemology, scientism 
in the field of ethics, haste in the field of behavior and educational inflation in 
the scientific field, which can slow down or disturb the creation process of effi-
cient, sincere, committed, expert and conscientious forces as well as effective 
knowledge production in order to serve the Islamic society. .
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آسیب شناسی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن 
آن از منظر قرآن و حدیث

فاطمه افراسیابی1، سیدمحمدرضا حسینی‌نیا2، مجتبی محمدی انویق3

چکیده
آرمان‌های  به  دانشگاه اسلامی و رسیدن  دانشجویان در شکل‌گیری عنوان 
انقلاب، نقش بسیار مؤثری دارند، ازاین‌رو بررسی آسیب‌های اجتماعی پیش 
گاهی و تذکر  روی آن‌ها به‌عنوان بخشی از اجتماع و جامعه کنونی به جهت آ
دادن به آن‌ها، ضرورت دارد. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌های اجتماعی 
احتمالی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی شدن در چهار حوزه: معرفتی، 
اخلاقی، رفتاری و علمی به همراه پیامدهای آن و هم‌چنین راهکارهای لازم 
برای پیشگیری از این آسیب‌ها در نظام آموزشی اسلام بر اساس آیات قرآن و 
روایات معصومان )ع( است. پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و منابع 
کتابخانه‌ای-نرم‌افزاری و استناد به آیات و روایات و کلام اندیشمندان دین، 
به این نتایج دست‌یافته است که جویندگان دانش در جامعه کنونی بیشتر با 
آسیب‌های اجتماعی چون بزهکاری و ناهنجاری‌های اخلاقی ناشی از غفلت 
یاد خدا در حوزه معرفت، علم‌زدگی در حوزه اخلاق، شتاب‌زدگی در حوزه 
رفتار و مدرک‌گرایی در حوزه علمی روبه‌رو هستند که می‌تواند روند تولید 
نیروی کارآمد، مخلص، متعهد، متخصص، وظیفه‌شناس و تولید دانش مؤثر 

برای خدمت به جامعه اسلامی را کُند یا دچار اختلال کند.

دانشگاه  دانشگاه،  دانشجو،  اجتماعی،  آسیب‌شناسی  کلیدی:  واژگان 
اسلامی.
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1. مقدمهس
از امــور بســیار مهــم و بــاارزش در هــر کشــور، مراکــز تعلیم‌وتربیــت از کودکســتان‌ها تــا 
دانشگاه‌هاســت. دانشــگاه‌های اســامی به‌عنــوان بخــش مهــم و تأثیرگــذار در سرنوشــت 
و آینــده جامعــه در تربیــت و تولیــد نیــروی کار مطــرح هســتند. اگــر دانشــگاه‌ها و مراکــز 
ــت  ــم و تربی ــه تعلی ــع کشــور ب ــی در راه مناف ــا برنامه‌هــای اســامی و ملّ ــت ب تعلیم‌و‌تربی
جوانــان بپردازنــد، علــم را در خدمــت هــدف و هــدف را بســیار متعالــی قــرار خواهنــد 
داد؛ یعنــی بزرگ‌تریــن ویژگــی دانشــگاه اســامی ایــن اســت کــه دانــش بــرای انســان 
ــوان دانشــگاه  ــن‌رو نقــش دانشــجو در شــکل‌گیری عن و در خدمــت انســان باشــد؛ ازای
ــر  ــاارزش اســت. پیامب ــگ و ب ــای انقــاب، بســیار پررن ــه آرمان‌ه اســامی و رســیدن ب
اکــرم )ص( در بیــان اهمیــت جویندگــی علــم می‌فرمایــد: »طَلَــبُ العِلــمِ فریضَــهٌ عَلــی 
ــوزی  ــی، 1407 ق، 1: 30(؛ دانش‌آم ــم« )کلین ــاه العل ــبُّ بغ ــهَ یُحِ ــلِمٍ ألا أن الل کُلِّ مُس
بــر هــر انســانی واجــب اســت، همانــا خداونــد علــم آمــوزان را دوســت دارد و »طالِــبُ 
ــش در  ــده دان ــن ابی‌جمهــور، 1403ق، 1: 292(؛ جوین ــه« )اب ــهِ الل ــمِ مَخــوفٌ بِعِنایَ العِل

پنــاه عنایــت خداونــد اســت.
بنابرایــن جوینــدگان دانــش در نــزد خداونــد متعــال و اهل‌بیــت )ع( از جایــگاه و مقــام 
ویــژه‌ای برخوردارنــد؛ پــس بایــد بــرای حفــظ جایــگاه خــود در دانشــگاه اســامی، بــا 
هوشــیاری کامــل مراقــب توطئه‌هــای شــیطان‌های درونــی و بیرونــی زمانــه خویش باشــند 
تــا از آرمان‌هــای اســام و انقــاب فاصلــه نگیرنــد. همچنیــن بنیان‌گــذار انقــاب، امــام 
خمینــی )ره( از دانشــجویان می‌خواهــد کــه خودشــان بــه فکــر اســامی کــردن دانشــگاه 
باشــند و منتظــر کمــک دیگــران نباشــند )موســوی خمینــی،1378، 12: 248(؛ ازایــن‌رو 
دانشــجویان بایــد بــه داشــته‌های خــود تکیــه کننــد و بــه تولیــد علــم بپردازنــد و جنبــش 
نرم‌افــزاری و تولیــد علــم را بنــا بــر درخواســت امــام و رهبــری بومــی کننــد. بومی‌ســازی 
ــا معنویــات عجیــن ســازند و  ایــن دو نیازمنــد یــک شــوک واقعــی اســت کــه علــم را ب
درعین‌حــال، مطالبــات به‌حــق خــود را نیــز بســتانند. در ایــن زمــان کــه مخالفــان اســام 
و جمهــوری اســامی از هــر راه ممکــن بــرای رســیدن بــه مقاصــد شــیطانی خود اســتفاده 
می‌نماینــد تــا بانفــوذ دادن افــراد منحــرف در دانشــگاه‌ها و بدنــام کــردن دانشــجویان بــا 
اعمــال ناشایســته و اخــاق و روش انحرافــی، ضربــه مهلکــی بــر دانشــجویان، دانشــگاه 
ــع مناســب مأموریت‌هــای خــود را انجــام  ــا هوشــیاری کامــل در موق ــد، ب و اســام بزنن
ــا  ــد ب ــا از القائــات شــوم توطئه‌گــران در امــان باشــند. ازایــن‌رو دانشــجویان بای دهنــد، ت
ــود و  ــات، خ ــرآن و روای ــای ق ــا آموزه‌ه ــق ب ــح و منطب ــق و صحی ــه‌ای ‌دقی ــتن برنام داش
ــا،  ــن آفت‌ه ــن‌رو یافت ــد. ازای ــظ نماین ــه حف ــی زمان ــیب‌های اجتماع ــران را از آس دیگ
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ــر باشــد. ــه نهادهــا دای آســیب‌ها و برطــرف کــردن آن‌هــا، پیوســته بایــد در این‌گون
ــر  ــادی ازاین‌جهــت کــه تأثی ــردی اســت. بنی ــادی و کارب پژوهــش حاضــر، پژوهشــی بنی
هــر یــک از مؤلفه‌هــا، آســیب‌ها و راهبردهــا را در دانشــگاه بــا رویکــرد اســامی شــدن، 
ــه  ــرای ب ــش ب ــر بخ ــه در ه ــت ک ــم ازاین‌جه ــردی ه ــد. کارب ــان می‌کن ــل بی به‌تفصی
ــر در  ــی مؤث ــد گام ــه می‌توان ــود ک ــه می‌ش ــی ارائ ــیب‌ها راهبردهای ــاندن آس ــل رس حداق
ــی  ــی –تحلیل ــا روش توصیف ــن مســئله، ب ــه همی جهــت کاهــش آســیب‌ها باشــد. نظــر ب
ــرای  ــی ب ــر اجتماع ــیب‌هایی ازنظ ــه آس ــه چ ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ ب ــی پاس در پ
ــن آســیب‌ها چــه  ــا رویکــرد اســامی شــدن متصــور اســت؟ ای دانشــجویان دانشــگاه ب
پیامدهایــی دارد؟ چگونــه می‌تــوان از بــروز ایــن آســیب‌ها جلوگیــری کــرد یــا از شــدت 

آن‌هــا کاســت؟

2. پیشینه
درزمینــه آسیب‌شناســی دانشــجویان دانشــگاه، تحقیقاتــی بررســی شــد، کــه نزدیک‌تریــن 

ــد از: و شــبیه‌ترین آن‌هــا عبارت‌ان
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــور ب ــام ن ــی دانشــجویان دانشــگاه پی ــت دین ــه »آسیب‌شناســی تربی 1. مقال
مکتــب امــام حســین )ع(« از غزالــی و دیگــران )1399(؛ در بیــن 4000 دانشــجوی ایــن 
ــر کــه شــامل  ــا 351 نف ــورگان ب ــق جــدول م ــاری از طری ــه آم ــا حجــم نمون دانشــگاه ب
248 دانشــجوی مــرد و 103 دانشــجوی زن، طبــق نمونه‌گیــری تصادفــی انتخــاب شــد. 
ــی،  ــور دین ــدی در ام ــدم مرزبن ــون ع ــجویان چ ــی دانش ــت دین ــیب‌زای تربی ــل آس عوام
ــراد، عــدم توجــه  ــردی اف ــه اســتعدادها و تفاوت‌هــای ف ــری و توجــه ب عــدم انعطاف‌پذی
بــه باورهــا و شــرایط دوره تربیــت و امــور تربیتــی، الگــو پــردازی نامناســب در جامعــه، 
عــدم همســانی عمــل و ظاهــر مروجــان دیــن و اســتفاده ابــزاری از دیــن کــه 61 درصــد 

واریانس‌هــا را تبییــن می‌کنــد.
2. مقالــه »تحلیــل عوامــل آســیب‌زای تربیــت دینــی دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد اهــر« از حســین زاده و دیگــران )1389(. ایــن پژوهــش در بیــن کلیــه دانشــجویان 
ایــن واحــد بــه تعــداد 9724 نفــر و حجــم نمونــه آمــاری از طریــق جــدول مــورگان بــه 
ــری  ــیوه نمونه‌گی ــق ش ــجوی زن طب ــر دانش ــرد و 120 نف ــجوی م ــر دانش ــداد 375 نف تع
تصادفــی انتخــاب شــد و شــش عامــل به‌عنــوان آســیب‌زا مؤثــر بودنــد: شــبهات دینــی، 
ــی،  ــت دین ــای تربی ــدی کانون‌ه ــوان، ناکارآم ــل ج ــکلات نس ــا و مش ــدم درک نیازه ع
ــاً 64  ــه مجموع ــاکاری ک ــک و ری ــای ریزوماتی ــن، فض ــور والدی ــهل‌انگاری و قص س

ــد. ــن می‌نماین ــس را تبیی ــد از کل واریان درص
ــر  ــجویان دخت ــد دانش ــن ازدواج از دی ــش س ــی افزای ــی اجتماع ــه »آسیب‌شناس 3. مقال
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ــدف آن س ــه ه ــران )1395(؛ ک ــری و دیگ ــه« از خی ــد ارومی ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــگاه آزاد  ــر دانش ــجویان دخت ــن ازدواج دانش ــش س ــی افزای ــیب‌های اجتماع ــی آس بررس
ارومیــه اســت و جامعــه آمــاری آن حــدوداً 4631 نفــر اســت و بــرای تحقیــق تعــداد 364 
ــد.  ــزار پرسشــنامه انتخــاب کردن ــا روش خوشــه‌ای و اب ــه ب ــوان حجــم نمون ــر را به‌عن نف
دانشــجویان دریافتنــد کــه عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی عوامــل تأثیرگــذار بــر 

بــالا رفتــن ســن ازدواج آن‌هاســت.
ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه اولًا همــه پژوهش‌هــا بــه شــکل جزئــی و در واحــد 
ــاً تحقیقــات بیشــتر به‌صــورت کلــی و روی  دانشــگاهی خاصــی انجام‌شــده اســت. ثانی
آســیب‌هایی درزمینــه تربیــت دینــی یــا ســامت روانــی یــا افزایــش ســن ازدواج صــورت 
گرفتــه اســت، امــا پژوهشــی کــه مجموعــه آســیب‌های اجتماعــی دانشــجویان را در چهار 
بعــد: شــناختی )معرفتــی(، هیجانــی )اخلاقــی(، رفتــاری و علمــی بــا اســتناد بــه آیــات 
و روایــات بررســی کــرده باشــد، یافــت نشــد، ازایــن‌رو تحقیــق کنونــی ضــرورت دارد.

3. مفهوم شناسی
در ایــن قســمت بــه بررســی مفاهیــم لغــوی و اصطلاحــی برخــی واژگان کلیــدی پرداختــه 

ــود: می‌ش
آسیب‌شناســی: آســیب در لغــت بــه معنــای زخــم، ضربــه، صدمــه، عیــب و نقــص )معیــن، 
1375، 1: 58( اســت. منظــور از آسیب‌شناســی در لغــت شــناخت درد، رنــج و خســارت 
)عمیــد، 1364، 1: 44( و در اصطــاح بــه آن دســته از علــل و اختلالاتــی گفتــه می‌شــود 
کــه وجودشــان تــداوم و حرکــت پدیــده را تهدیــد می‌کنــد و آن را از رســیدن بــه هــدف 

بازمــی‌دارد یــا از کارایــی می‌انــدازد )عمیــد، 1364، 1 :44(.
ــی  ــای اجتماع ــه‌یابی بی‌نظمی‌ه ــه و ریش ــرای مطالع ــی ب ــی علم ــی اجتماع آسیب‌شناس
همــراه بــا علــل و انگیزه‌هــای پیدایــی آن‌هــا و نیــز شــیوه‌های پیشــگیری و درمــان ایــن 
ــتوده، 1400:  ــت )س ــی اس ــه اجتماع ــرایط بیمارگون ــه ش ــام مطالع ــه انضم ــا، ب پدیده‌ه

.)8-7
دانشــگاه اســامی: دانشــگاه اســامی دانشــگاهی اســت کــه در آن بینــش توحیــدی 
بــر تمامــی شــئون دانشــگاه، تفکــر و اندیشــه دانشــگاهیان حاکمیــت دارد و علم‌آمــوزی 
ــد  ــن نگــرش ایفــای نقــش می‌کن ــت ای ــادت در جهــت ایجــاد و تقوی ــه یــک عب به‌منزل
ــر  ــی »اگ ــوادی آمل ــه ج ــر آیت‌الل ــق نظ ــن‌رو طب ــی، 1382 :28(. ازای ــوان کاظم )اخ
ــد اســامی  ــدا دانــش بای ــو جامعــه توحیــدی الهــی باشــد، ابت دانشــگاه بخواهــد در پرت
شــود و تنهــا علمــی کــه عهــده‌دار ایــن مســئله اســت، فلســفه اســت« )جــوادی آملــی، 
19/ 8/ 1400: خبرگــزاری رســمی حــوزه نــت(. امــام خمینــی )ره( نیــز معتقــد اســت 
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کــه معنــای اســامی شــدن دانشــگاه ایــن اســت کــه دانشــگاه بایــد اســتقلال پیــدا کنــد 
ــگ  ــک فرهن ــک کشــور مســتقل و ی ــد و ی و خــودش را از وابســتگی غــرب جــدا کن
مســتقل داشــته باشــیم )موســوی خمینــی، 1379، 12: 251(. پــس دانشــگاه اســامی، 
علــم و ایمــان، علــم و معنویــت، علــم و اخــاق را بــه همــراه دارد. علــم را می‌آمــوزد و 

ــه‌ای، 1384: 28(. ــرد )خامن ــان می‌گی ــاق و ایم ــم را از اخ ــری عل جهت‌گی

4. آسیب‌شناسی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با رویکرد اسلامی
ازآنجاکــه »خــود« محــور شــخصیت دانشــجو، مظهــر وحــدت، کلیــت، نظــم و 
تعــادل در شــناخت، هیجــان و رفتــار اســت و موجــب خودشــکوفایی و عملکــرد بهتــر 
ــژه در حــوزه  ــه دلیــل اهمیــت آن در جنبه‌هــای مختلــف روانشناســی، به‌وی می‌شــود و ب
آسیب‌شناســی اســت. ایــن پژوهــش طبــق مکانیــزم درک رفتــار انســان ســه عامــل 
شــناخت، هیجــان )اخــاق( و رفتــار را بررســی می‌نمایــد؛ امــا روشــن اســت کــه عــاوه 
ــرد  ــی عملک ــز در چگونگ ــی نی ــای ارتباط ــط و فض ــردی، محی ــای ف ــر تعیین‌کننده‌ه ب
ارتباطــی شــخص تأثیرگــذار اســت. ایــن عامــل چهــارم در تئــوری شــناخت اجتماعــی 
بنــدورا موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس بــا تلفیــق ایــن دو نظریــه پژوهــش 
ــناختی  ــل ش ــجویان عوام ــی دانش ــیب‌های اجتماع ــر آس ــر ب ــل مؤث ــار عام ــر چه حاض
)معرفتــی(، هیجانــی )اخلاقــی(، رفتــاری و محیطــی )بــرای دانشــجویان، عامــل محیــط 
ــر آن  ــه تبییــن تأثی از حیــث علمــی بررســی می‌شــود( را موردتوجــه قــرار داده اســت و ب
ــن  ــه ای ــوط ب ــیب‌های مرب ــه آس ــی هم ــه معرف ــی    ازآنجاک ــی استآس می‌پردازد.سیبشناس
ابعــاد در ایــن مقولــه نمی‌گنجــد، بــه بررســی چنــد مــورد کــه امــروزه بیشــتر محــل ابتــا 

ــود. ــا می‌ش ــتند، اکتف هس

الف( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در بعد معرفتی
در ایــن قســمت بــه بررســی آســیب‌های اجتماعــی احتمالــی دانشــجویان دانشــگاه در بعد 
ــن  ــوارد مهم‌تری ــه علــت عــدم امــکان بررســی همــه م ــه می‌شــود کــه ب ــی پرداخت معرفت

ــا ذکــر می‌شــود. آن‌ه
بزهــکاری و ناهنجاری‌هــای ناشــی از غافــل شــدن از یــاد خداونــد: 
ــاره،  ــس ام ــیطان و نف ــه‌های ش ــدن در دام وسوس ــار ش ــبب گرفت ــه س ــان‌ها ب ــه انس هم
ــدن  ــا ش ــت، مبت ــا و درنهای ــون دنی ــای گوناگ ــه دام‌ه ــدن ب ــرض لغزی ــواره در مع هم
ــل جــوان  ــه دلی ــن آســیب در دانشــجویان ب ــه ای ــار شــدن ب ــا گرفت ــت هســتند، ام به‌غفل
بــودن، کم‌توجــه بــودن و کم‌تجربگــی شــدیدتر اســت؛ همان‌طــور کــه اکثــر واژه 
ــداری« و  ــای: »ســهو و نســیان ناشــی از کمــی حفــظ و بی ــه معن شناســان، غفلــت را ب
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»نبــود توجــه« و »اشــتباه« )راغــب اصفهانــی،1387 :609( یــا »ســهو و نســیان و رفتــن س
ــد.  ــا کرده‌ان ــی،1307: 5، 111( معن ــی بناب ــور آن« )قرش ــد از حض ــس، بع ــا از نف معن
از طرفــی در کلام بــزرگان اخــاق نیــز ریشــه تمــام بزهکاری‌هــا و ناهنجاری‌هــای 
اخلاقــی افــراد، مخصوصــاً قشــر جــوان جامعــه، در فراموشــی یــاد خــدا و وسوســه‌های 
شــیطان اســت، کــه ریشــه در غفلــت دارد؛ همــان غفلتــی کــه نتیجــه عــدم دقّــت خــود 
ــز مذمــوم  ــد نی ــوع غفلــت در نظــر خداون ــن ن شــخص اســت )نراقــی، 1386: 110(. ای
هُم أعیُنٌ لا 

َ
هُونَ  بِها وَ ل

َ
لوبٍ لا یَفق

ُ
هُم ق

َ
 مِنَ الجِن وَ الانسِ ل

ً
مَ کثیرا

ّ
قد ذرَأنا لِجَهن

َ
است: »وَ ل

ون« 
ُ
لُّ اولئکَ هُمُ الغافِل

َ
هُم آذانٍ لا یَسمَعون بِها اولئکَ کالانعام بَل هُم أض

َ
 بِها وَ ل

َ
یُبصرون

)اعــراف: 179(؛ یعنــی غافــان آنچــه را کــه مایــه امتیــاز انســان از ســایر حیوانــات اســت 
ــت  ــوش و دل اس ــم و گ ــیله چش ــر، به‌وس ــر و ش ــان خی ــز می ــت‌داده‌اند و آن تمیی ازدس
ــت و  ــر غفل ــی براث ــیر زندگ ــان در مس ــر انس ــن اگ ــی،1374: 8، 439(؛ بنابرای )طباطبای
بی‌توجهــی مرتکــب گنــاه شــد و از تکامــل معنــوی، علمــی و معرفــت الهــی دور 
شــد، در حقیقــت از هــدف نهایــی خلقــت کــه عبودیــت اســت، فاصلــه گرفتــه اســت؛ 
ــه  ــمه هم ــه، سرچش ــوان جامع ــر ج ــاً قش ــان‌ها، مخصوص ــه انس ــت در هم ــن‌رو، غفل ازای

ــت. ــی اس ــراض قلب ــه ام ــه هم ــا و ریش ــا، ناهنجاری‌ه ــقاوت‌ها، بزهکاری‌ه ش
عواقب بزهکاری و ناهنجاری‌های ناشی از غفلت در دانشجویان عبارت‌است از:

فسَــکَ مَــعَ الذیــنَ 
َ
فراموشــی یــاد خــدا: خداونــد متعــال می‌فرماینــد: »وَأصبِــر ن

ــهَ الحَیــاهِ الدّنیــا 
َ
ریــدُ زین

ُ
عــدُ عینــاکَ عَنهُــم ت

َ
 وَجهَــهُ وَلا ت

َ
ــداهِ وَالع�شــیِّ یُریــدون

َ
هُــم بِالغ  رَبَّ

َ
یدعُــون

ــال  « )کهــف:28(؛ اغف ً
رطــا

ُ
 أمــرُهُ ف

َ
بَــعَ هَــواهُ وَ کان

َّ
لبَــهُ عَــن ذِکرَنــا وأت

َ
ــا ق

َ
لن

َ
طِــع مَــن أغف

ُ
وَ لا ت

قلــب، بــه معنــای مســلط کــردن غفلــت بــر قلــب یعنــی فراموشــی از یــاد خداونــد اســت 
)طباطبایــی، 1374: 13، 419(. طبــق ایــن آیــه صبــوری در برابــر رنــج تعلیــم و تربیــت را 
فقــط ارواح قدســیه می‌تواننــد بــه عهــده بگیرنــد )حســینی همدانــی،1404ق: 10، 271-
ــرای تعلیــم و تربیــت را  ــاد حــق غافل‌انــد؛ قابلیــت لازم ب 272(؛ یعنــی کســانی کــه از ی
ندارنــد، فلــذا خیــری هــم از آن‌هــا بــه جامعــه اســامی نخواهــد رســید. دانشــجویانی کــه 
ــری  ــه خی ــد و ن ــم و تربیت‌ان ــه مســتعد تعلی ــل باشــند، ن ــاد خــدا غاف خدای‌ناکــرده از ی
از آنــان بــه جامعــه اســامی می‌رســد، پــس ضــرورت دارد بــرای محقــق کــردن عنــوان 
ــا زنــده کــردن نــام و یــاد خداونــد  خــود تحــت لــوای دانشــجوی دانشــگاه اســامی، ب
در تمامــی لحظــات عمــر خــود، اســباب غفلــت را از خــود دور کــرده و بــا قــرار گرفتــن 
ــای  ــردن آرمان‌ه ــق ک ــری در محق ــهم مؤث ــامی، س ــت اس ــم و تربی ــر تعلی ــر چت در زی

دانشــگاه اســامی داشــته باشــند.
ــرد و  ــر می‌ب ــه س ــت ب ــه در وادی غفل ــی ک ــده دانش ــی: جوین ــات اله ــب آی تکذی
اعتقــاد بــه بازگشــت به‌ســوی خداونــد نــدارد، آیــات و نشــانه‌های الهــی را تکذیــب کــرده 
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ــطه  ــون به‌واس ــت؛ چ ــد داش ــی نخواه ــا و مفهوم ــش معن ــی برای ــت اله ــب رضای و کس
ــن‌رو  ــت؛ ازای ــده اس ــایه افکن ــش س ــل و روح و قلب ــر عق ــخت ب ــی س ــت، حجاب غفل
یــرِ الحَــقِّ 

َ
 فِــی الأرضِ بِغ

َ
 عَــن آیاتِــی الذیــنَ یَتکبّــرون

ُ
ــد: »ســأصرِف ــال می‌فرماین ــد متع خداون

بُــوا 
َّ
ذ

َ
هُــم ک لِــکَ بِأنَّ

َ
 ذ

ً
ــذوُهُ سَــبیلا

َ
خ

ّ
 یَت

َ
لَّ آیَــهٍ لا یُومِنــوا بِهَــا وَ إن یَــروا سَــبیلَ الرُشــدِ لَا

ُ
وَ إن یَــروا ک

ــوا عَنهَــا غافِلیــن« )اعــراف: 146(؛ البتــه تکذیــب آیــات الهــی بــر اثــر غفلــت، 
ُ
بِآیاتِنــا وَ کان

بــوا بِآیاتِنــا وَ لِقــاءَ الآخِــرَهِ 
َّ
ذ

َ
ذیــنَ ک

ّ
ــت: »وَ ال ــد داش ــراه خواه ــه هم ــایند ب ــه‌ای ناخوش نتیج

هُــم« )اعــراف:147(؛ البتــه این‌همــه خســارت جبران‌ناپذیــر فقــط درزمینــه 
َ
ــت اعمال

َ
حِبِط

وظیفــه بندگــی خداونــد، اتفــاق می‌افتــد، درصورتی‌کــه دســتیابی بــه رضایــت تشــریعی 
خداونــد، عــاوه بــر وظیفــه فــردی و بندگــی انســان در برابــر خداونــد، مرتبــط بــا وظیفــه 
ــتورهای  ــروی از دس ــق پی ــط از طری ــر فق ــن ام ــت و ای ــز هس ــی او نی ــی و اجتماع سیاس
قــرآن و رســولان الهــی محقــق می‌شــود؛ بنابرایــن دســتیابی بــه رضایــت الهــی، بــر اســاس 
ــوده و واضــح اســت کــه توســعه پیشــرفت در  ــت ب ــی تدریجــی ولای پیمــودن ســیر نزول
ــی و  ــر محــور اطاعــت از ول ــز، ب مســائل اجتماعــی و سیاســی در دانشــگاه اســامی نی
ــات  ــه آی ــجویان ب ــدر دانش ــن هرچق ــت؛ بنابرای ــد گرف ــکل خواه ــر او ش ــروی از اوام پی
الهــی اعتقــاد داشــته باشــند، عــاوه بــر انجــام وظایــف بندگــی، فراینــد پیشــرفت سیاســی 

و اجتماعــی جامعــه علمــی را نیــز تســهیل خواهنــد نمــود.
ــای  ــی از پیامده ــرت: یک ــی آخ ــا و فراموش ــی دنی ــه زندگ ــردن ب ــنده ک بس
 

َ
ذیــنَ لَا

ّ
غفلــت از یــاد خداونــد، فراموشــی آخــرت و دنیــای پــس از مــرگ اســت: »إنَّ ال

ذیــنَ هُــم عَــن آیاتنــا غافِلــون، اولئِــکَ 
ّ
ــوا بِهَــا وَال

ّ
 لِقاءَنــا وَ رَضُــوا بِالحَیــاهِ الدّنیــا وأطمأن

َ
یَرجُــون

نیا وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ هُم   مِنَ الحَیاهِ الدُّ
ً
 ظاهِرا

َ
وا یَکسِبُون« و »یَعلمُون

ُ
ان

َ
ارُ بِما ک

ّ
مأواهُمُ الن

ــت آرزوی  ــوب و نهای ــا را محب ــت، دنی ــی از روی غفل ــان گاه غافِلــون«)روم: 8(؛ انس
ــد.  ــتی می‌افت ــان هس ــق جه ــری از حقای ــه بی‌خب ــس در ورط ــد، پ ــرار می‌ده ــود ق خ
ــن‌رو  ــل دارد. ازای ــدود تمای ــور نامح ــه ام ــواره ب ــان، هم ــی انس ــد روحان ــه بُع درحالی‌ک
ــات، ممکــن  ــد و آن تمای ــع نمی‌کن ــا او را قان ــه ســرگرمی‌های محــدود دنی ــن ب پرداخت
اســت زمینه‌ســاز ســؤالاتی دربــاره تأمیــن نیازهــای مــادی او باشــد کــه اولیــن قــدم بــرای 
بیــداری از خــواب غفلــت اســت، البتــه اگــر بتوانــد بــه آن‌هــا پاســخ مثبــت بدهــد و بهــره 
ــه  ــا نســبت ب ــرای آن ســؤالات نداشــته باشــد ی ــده‌ای ب ــا اگــر پاســخ قانع‌کنن ــرد، ام بگی
ــترده  ــل او گس ــب و عق ــر قل ــی ب ــی از فراموش ــاب عظیم ــد، حج ــی کن ــا بی‌اعتنای آن‌ه
ــه  ــبت ب ــی او نس ــع واقع‌بین ــد و مان ــل می‌کن ــش را زای ــه بصیرت ــه‌ای ک ــود، به‌گون می‌ش
ــت از  ــد: »غفل ــان )ع( می‌فرمای ــه کــه امیرمؤمن ــات می‌شــود. همان‌گون ــق و مخلوق خال

ــدی، 1366: 819(. ــرت و روشــن‌بینی اســت« )تمیمــی آم ــده بصی ــان برن می
راهکارهای پرهیز از غفلت نیز عبارت است از:
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ــر س ــی ب ــه مبتن ــی ک ــا زمان ــت در دنی ــعادت و موفقی ــت: س ــای غفل ــن پیامده تبیی
ــا،  ــعادت دنی ــر س ــاوه ب ــد، ع ــور باش ــامی و خدامح ــاز اس ــی، انسان‌س ــم متعال مفاهی
ــرگ و روز  ــاد خــدا، م ــت از ی ــز هســت. عــدم غفل ــرت نی ــعادت آخ ــده س تضمین‌کنن
قیامــت تبییــن مفاهیمــی چــون: ایثــار، جهــاد، شــهادت، انفــاق و... را بامعنــا نمــوده و 
ــاد  ــرگ و مع ــل از م ــراد غاف ــال اف ــد متع ــد. خداون ــه می‌کن ــت از آن ارائ ــیری درس تفس
ــهٍ 

َ
فل

َ
�ضِــیَ الأمــرُ وَ هُــم فِــی غ

ُ
و روز حســاب را انــذار می‌کننــد: »وَ أنذِرهُــم یَــومَ الحَســرَهِ إذا ق

ــفنا عَنــکَ غِطائِــکَ 
َ

ش
َ
ک

َ
ــهٍ مِــن هَــذا ف

َ
فل

َ
 فِــی غ

َ
نــت

ُ
ــد ک

َ
ق

َ
وَ هُــم لا یُومِنــون« )مریــم: 39( و »ل

بَصَــرُکَ الیَــومَ حَدیــدٌ« )قــاف: 22(؛ بنابرایــن دانشــجویانی کــه خواســتار در امــان مانــدن 
َ
ف

ــه  ــت ب ــا صراح ــم ب ــرآن کری ــه ق ــد ک ــد بدانن ــتند بای ــت هس ــار غفل ــای زیان‌ب از پیامده
جِــدَ کلُّ نفــسٍ مــا عَمَلــت مِــن بَینِهــا 

َ
ــد: »یَــومَ ت تجســم اعمــال در روز قیامــت اشــاره می‌کن

 مِمّــا وَ 
َ
 مُشــفِقین

َ
جرمیــن

ُ
ــرَی الم

َ
ت
َ
 بعیــداً« )آل‌عمــران:30( و »وَ وُضِــعَ الکتــابُ ف

ً
ــهُ أمَــدَا

َ
وَ بَین

 أحصاهــا وَ وَجَــدوا مــا عَمِلــوا 
ّ

بیــرهً إلّا
َ
نــا مــا لِهَــذا الکِتــابِ لا یُغــادرُ صَغیــرهً وَ لا ک

َ
ت
َ
 یــا وَیل

َ
یَقولــون

ــر  ــه پیامب ــت ک ــل اس ــز نق ــات نی ــف: 49(. در روای ــک أحــدا« )که  وَ لا یَظلِــمُ رَبُّ
ً
حاضِــرا

اکــرم )ص( از جبرئیــل درخواســت موعظــه نمــود و او در پاســخ گفــت: »هرگونــه تمایــل 
ــت  ــندی دوس ــه می‌پس ــر چ ــت، ه ــی رف ــت از دنیاخواه ــه درنهای ــن ک ــی ک داری زندگ
بــدار، امــا درنهایــت از او جــدا خواهــی شــد و هــر عملــی کــه می‌خواهــی انجــام ده کــه 

ــدوق،1402ق، 4: 399(. ــود« )ص ــی نم ــات خواه آن را ملاق
بنابرایــن می‌تــوان دریافــت افــزون بــر اینکــه انســان باقــی و جاویــد اســت؛ اعمــال و آثــار 
او نیــز باقــی و جــاودان خواهــد بــود و انســان در جهــان دیگــر، بــا اعمــال و اخلاقــی کــه 
ــری،1370،  ــد )مطه ــده اســت، زندگــی می‌نمای ــدارک دی ــش ت ــرای خوی ــا ب ــن دنی از ای
ــا صــورت اخــروی آن،  ــد گفــت بیــن صــورت دنیــوی اعمــال مــا ب 2: 528(. پــس بای
رابطــه‌ای برقــرار اســت کــه بــرای مــا ناشــناخته اســت. در عالــم دیگــر مرتبــه‌ای از وجــود 
اســت کــه ناشــناخته اســت، امــا هــر چــه هســت، از ایــن موجــودی کــه در ایــن جهــان 
اســت بــه وجــود می‌آیــد و شــکل‌دهنده آن، ایمــان، عمــل صالــح و نیّــت نــاب »اللــه« 
یــا کفــر، عصیــان و غفلــت اســت )مصبــاح یــزدی،1392: 496(؛ بنابرایــن دانشــجویان 
ــت،  ــران غفل ــب غیرقابل‌جب ــا و عواق ــر پیامده ــل ب ــراف کام ــا اش ــامی ب ــگاه اس دانش
ــال  ــود را در اعم ــه خ ــت و توج ــال دق ــواره کم ــدان، هم ــات جاوی ــه حی ــاور ب ــن ب ضم
ــد  ــال نبای ــن اعم ــه ای ــه ب ــد ک ــرا می‌دانن ــت؛ زی ــد گرف ــه کار خواهن ــش ب ــار خوی و رفت
بــه چشــم یــک سلســله امــور زودگــذر نــگاه کننــد؛ چــون اعمــال آدمــی درواقــع پیــش 
فرســتاده‌های او بــه دنیــای دیگــر اســت و ادامــه حیــات در ســرای باقــی به‌واســطه ایــن 

ــت. ــش فرستاده‌هاس پی
ــه دنیاســت. ازآنجاکــه دنیادوســتان،  ــل دل‌بســتگی ب بی‌رغبتــی بــه دنیــا: نقطــه مقاب
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تمــام هم‌وغمشــان در دنیــا خلاصــه می‌شــود و شبانه‌روزشــان برمــدار دنیاســت، از 
ــت،  ــوی اس ــته‌های دنی ــن خواس ــه تأمی ــدود ب ــا مح ــی آن‌ه ــد و نگران ــرت غافل‌ان آخ
ــزاری  ــد اب ــا را از بُع ــت، دنی ــی و کیاس ــا زیرک ــد ب ــن بای ــجوی مؤم ــه دانش درحالی‌ک
موردتوجــه قــرار دهــد؛ یعنــی هــدف او در همــه کارهــا رســیدن بــه آخــرت و رضایــت 
ــرم  ــر اک ــد. پیامب ــا بدان ــه آن‌ه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــه پُل ــا را به‌منزل ــد و دنی ــد باش خداون
)ص(: »هــر کــس بــر پیشــرفت علمــی‌اش افــزوده شــود، امــا بــر بی‌رغبتــی او بــه دنیــا 
ــزوده نشــود« )مجلســی، 1403، 2: 37(.  ــر دوری‌اش از خــدا اف ــزوده نگــردد، جــز ب اف
امیرمؤمنــان )ع( نیــز می‌فرمایــد: »بــه دنیــا بی‌رغبــت بــاش تــا خــدا زشــتی‌های آن را بــه 
تــو نشــان دهــد و غافــل نشــو؛ چــون تــو مــورد غفلــت نیســتی« )نهج‌البلاغــه، حکمــت 
ــته‌های  ــرلوحه خواس ــا را س ــه دنی ــی ب ــلمان بی‌رغبت ــجوی مس ــر دانش ــن اگ 391(؛ بنابرای
خــود در زندگــی قــرار دهــد، ایــن امــر رهایــی از تمــام غــم و غصه‌هــای مــادی دنیــا را 

ــد. ــش می‌نمایان ــای آن را برای ــتی‌ها و بدی‌ه ــاخته و زش ــن س ــش ممک برای
اشــتغال بــه ذکــر خداونــد: در حقیقــت، ظهــور یافتــن ایمــان اســت کــه موجــب 
تثبیــت حــالات ایمانــی شــده و مقدمه‌ســاز انــس بــا پــروردگار اســت. خداونــد 
وبِهِــم« 

ُ
ــی جُن

َ
 وَ عَل

ً
عــودا

ُ
 وَ ق

ً
 اَلله قِیامَــا

َ
ــرون

ُ
ذیــنَ یَذک

ّ
ــد: »ال ــتا می‌فرماین ــن راس ــال در ای متع

ــاد خــدا باشــد، همــواره در نمــاز  ــی کــه در ی ــا زمان ــن ت ــی مؤم )آل‌عمــران: 191(؛ یعن
ــد، او  ــاد می‌کن ــد ســبحان را ی ــد: »کســی کــه خداون ــان )ع( می‌فرمای اســت. امیرمؤمن
قلبــش را زنــده و عقــل و جانــش را نورانــی می‌گردانــد« )صــدوق، 1376: 79(. »ریشــه 
اصــاح قلــب، اشــتغال آن بــه یــاد خداســت« )صــدوق،1376: 79(. »ذکــر خداونــد، 
غــذای جان‌هــا و هم‌نشــینی بــا محبــوب اســت« )صــدوق،1376: 79(. ازایــن‌رو یکــی 
از مقاصــد اصلــی تعالیــم انبیــاء و اولیــاء )ع( توجــه روحــی و قلبــی انســان بــه خداونــد 
اســت؛ زیــرا حضــور خداونــد، حقیقتــی غیــر از حضــور غیــر او دارد و بــر هــر موجــودی 
احاطــه دارد. بــه همیــن دلیــل ذکــر حقیقــی خداونــد بــا ذکــر قلبــی محقــق می‌شــود و 

ــود. ــان می‌ش ــرت انس ــکوفایی فط ــاز ش ــر زمینه‌س ــن ذک ــداوم ای ت

ب( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در بعد اخلاقی
در ایــن قســمت بــه بررســی آســیب‌های اجتماعــی احتمالــی دانشــجویان دانشــگاه در بعد 
ــه علــت عــدم امــکان بررســی همــه مــوارد مهم‌تریــن  ــه می‌شــود کــه ب اخلاقــی پرداخت

آن‌هــا ذکــر می‌شــود:
ــل  ــه عوام ــدود ب ــازوکارهای مح ــا س ــری، تنه ــام فک ــن نظ ــب ای ــی: در قال علم‌زدگ
ــد  کی ــن‌رو، بســیاری از ارزش‌هــای مــورد تأ ــه رســمیت شــناخته می‌شــوند؛ ازای مــادی ب
در اســام، قابــل تبییــن و دفــاع نخواهنــد بــود؛ زیــرا آموزه‌هــای قــرآن و روایــات ضمــن 
اینکــه همــه را بــه فراگیــری دانــش تجربــی دعــوت می‌کنــد، هیــچ‌گاه حدومــرز 
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ــه تمــام س ــراد را ب ــد، بلکــه اف ــی محــدود نمی‌کن ــش تجرب ــه دان نظــام فکــری انســان را ب
حوزه‌هایــی کــه موســوم بــه علــوم انســانی اســت؛ یعنــی بــه ســازوکارهایی فراتــر از دانــش 
ــم 

ُ
ک

ُ
بئ

َ
ــل هــل أن

ُ
تجربــی ســفارش می‌کنــد. خداونــد متعــال در ایــن زمینــه می‌فرماینــد: »ق

 » ً
 صُنعــا

َ
ون

ُ
هُــم یحسِــن  أنَّ

َ
نیــا وَ هُــم یَحسَــبُون ذیــن سَــعیُهُم قــی الحیــاهِ الدُّ

َّ
*ال

ً
بِالأخســرینَ أعمالا

)کهــف: 103 و 104(؛ از ایــن‌رو افــراد علــم‌زده، راه وصــول بــه حقایــق را بــر روی خــود 
ــره  ــب و به ــن نصی ــده‌اند،؛ بنابرای ــث و درس گرفتارش ــم و بح ــته‌اند و در دام مفاهی بس
آن‌هــا از اشــتغال بــه علــوم، فقــط از دســت دادن لحظــات طلایــی عمــر و بــه هــدر دادن 
اســتعدادها و بســتن روزنه‌هــای قلــب به‌ســوی حضــرت حــق اســت، پــس خســران زده 
ــم را از  ــد: »آن‌کــه عل ــه می‌فرمای ــن زمین ــر اکــرم )ص( در ای ــراد هســتند. پیامب ــن اف تری
اهلــش فرابگیــرد و بــه آن عمــل کنــد، نجــات می‌یابــد و هــر کــس علــم را بــرای دنیــا 

ــی، 1407،1: 46(. ــت« )کلین ــان دنیاس ــره‌اش هم ــد، به می‌طلب
پیامدهای‌علم‌زدگی نیز عبارت‌است از:

عقل‌گرایــی افراطــی عقــل: جایــگاه ویــژه‌ای در معرفــت دینــی دارد. ازاین‌رو اســام 
همــواره ســعی می‌کنــد دو منبــع عقــل و وحــی را بــا یکدیگــر هماهنــگ کنــد تــا عالمــان 
در هــر حــوزه علمــی بتواننــد از آن بهــره بگیرنــد، امــا در رویکــرد مــدرن فقــط بــه عقــل 
معــاش و تجربــی اکتفــا می‌شــود؛ بدین‌صــورت کــه در اثبــات آموزه‌هــای دینــی، عقــل 
ــات  ــل اثب ــای عق ــر مبن ــی ب ــق دین ــا کــه اصــول و حقای ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــدم می‌کنن را مق
ــن امــر اســت کــه همــه گزاره‌هــای عقلانــی  ــه مســتلزم ای ــن نظری می‌شــوند. درواقــع ای
ــود،  ــات ش ــم اثب ــای عال ــه عق ــرای هم ــد ب ــری بای ــش بش ــف دان ــته‌های مختل در رش
درحالی‌کــه همــه دانــش یکســانی ندارنــد و بســیاری از افــراد، عقــل خــود را بــرای همــه 
ــوع عقل‌گرایــی افراطــی  ــن ن ــد متعــال در مذمــت ای ــه کار نمی‌گیرنــد. خداون مســائل ب
 کالانعــامِ بَــل هُــم أضــلُّ 

ّ
ــون إن هُــم ألّا

ُ
 أو یَعقِل

َ
رَهُــم یَســمعون

َ
حسَــبُ أنَّ أکث

َ
می‌فرماینــد: »أم ت

ــد،  ــل نمی‌کنن ــا تعق ــنوند، ام ــب را می‌ش ــه مطال ــانی ک ــی کس «)فرقان: 44(؛ یعن ً
ســبیلا

ــت  ــا معرف ــد، ام ــت دارن ــر معرف ــدرت ب ــرا ق ــد؛ زی ــد، بلکــه گمراه‌ترن ــل چهارپایان‌ان مث
ــا، 17: 210(. ــف، بی‌ت ــی ال ــد )طبرس ــدا نمی‌کنن پی

امــام صــادق )ع( در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه عقل چیســت؟ فرمــود: »عقــل آن چیزی 
ــیله آن کســب  ــادت شــود و بهشــت به‌وس ــان عب ــد رحم اســت کــه به‌وســیله آن خداون
شــود« )برقــی، 1371، 1: 195(. ازایــن‌رو عقــل چیــزی اســت کــه انســان در دینــش از 
ــت  ــی اس ــارف حقیق ــح و مع ــال صال ــه اعم ــان ب ــر انس ــود و هدایتگ ــد می‌ش آن بهره‌من
ــر و شــرهای  ــد در خی ــده نمی‌شــود، هرچن ــن مســیر نباشــد، عقــل نامی و چنانچــه در ای
ــد  دنیایــی صــرف، کارایــی داشــته باشــد )طباطبایــی، 1374، 2: 254(؛ بنابرایــن خداون
نیــروی شــنیدن و اندیشــه را از کســانی کــه بــر کفــر ‌و گمراهــی پافشــاری نمودنــد، نفــی 
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کــرده اســت؛ زیــرا آنــان از نیــروی شــنوایی و اندیشــه خــود بهــره نگرفتنــد و هرچیزی‌کــه 
بهــره‌ای نداشــته باشــد بســان معــدوم اســت )مغنیــه، 1378، 5: 766(؛ یعنــی اکثــر ایشــان 
اســتعداد شــنیدن حــق یــا اســتعداد تعقــل دربــاره حــق را ندارنــد تــا آن را پیــروی کننــد 
)طباطبایــی، 1374، 15: 224(؛ بنابرایــن عــدم به‌کارگیــری قــوه عقــل در مســیر اعتــدال، 
ســبب انحــراف جوینــدگان دانــش از مســیر حــق و افتــادن در دام ضلالــت و گمراهــی 
ــل  ــتی متمای ــوی هواپرس ــده و به‌س ــا خارج‌ش ــت آن‌ه ــار از دس ــام اختی ــرا زم ــت؛ زی اس
ــر  ــتی دردناک‌ت ــن‌رو سرنوش ــت. ازای ــی اس ــر و بی‌ایمان ــمه کف ــه سرچش ــوند ک می‌ش
ــل  ــه دلی ــد، ب ــزی را نمی‌فهمن ــات چی ــد؛ چراکــه اگــر حیوان ــدا می‌کنن ــان پی از چهارپای
عــدم اســتعداد آن‌هاســت، امــا بیچــاره و بدبخــت انســانی اســت کــه خداونــد خمیرمایــه 
همــه اســتعدادها را در وجــودش بــه ودیعــه نهــاده اســت، امــا بــه دلیــل نداشــتن تعــادل و 

ــد. ــن اســتعدادها خطــا می‌کن ــری ای ــه، در به‌کارگی خــروج از حــد میان
عــدم اســتقلال فکــری: ازآنجاکــه هــر نــوع وابســتگی نشــانه‌ای از ضعــف اســت، 
ــد  ــرف خداون ــتقلال از ط ــه اس ــل ب ــی می ــی در دوران کودک ــانی حت ــر انس ــاد ه در نه
ــا رشــد جســمی و فکــری او را در جهــت اهــداف  ــا ب ــاده شــده اســت ت ــه نه ــه ودیع ب
ــت درآورد و در  ــه حرک ــت، ب ــرت اس ــا و آخ ــعادت دنی ــان س ــه هم ــامی ک ــی اس عال
مقــام دفــاع از اســتقلال خــود و جامعــه‌اش در مقابــل دشــمنان، پرتوانــش ســازد. 
ــود  ــور خ ــری در ام ــوان تصمیم‌گی ــای ت ــه معن ــجویان ب ــری دانش ــتقلال فک ــن‌رو اس ازای
ــان اســت. درحالی‌کــه رواج  ــه آن ــگان و ایجــاد مزاحمــت از ناحی ــت بیگان ــدون دخال ب
علم‌زدگــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه باعــث می‌شــود کــه بــه نظریه‌هــا و فرضیــات 
ــد و اســتقلال فکــری نداشــته باشــند.  ــی اعتمــاد کنن ارائه‌شــده از ســوی متفکــران غرب
ــا ردّ وابســتگی، افــراد مســتقل را این‌گونــه می‌ســتاید: »وَ  درحالی‌کــه خداونــد متعــال ب
 فاســتوی علــی ســوقه یُعجِــبُ الــزُراعَ 

َ
ظ

َ
غل

َ
رَهُ فاســت

َ
ــاز

َ
هُ ف

َ
ــط

َ
ــزرعٍ أخــرجَ ش

َ
هُــم فــی الانجیــل ک

ُ
ل
َ
مَث

ار«)فتــح:29(؛ درواقــع مثــل مؤمنیــن مثــل زراعــت و گیاهــی اســت کــه 
ّ
ف

ُّ
 بِهِــمُ الک

َ
لِیَغیــظ

ــک  ــد و آن را کم ــده باش ــود رویان ــون خ ــم در پیرام ــی ه ــت جوانه‌های ــرت برک از کث
کنــد تــا آن نیــز قــوی شــود و مســتقلًا روی پــای خــود بایســتد )طباطبایــی، 1374: 18، 
448(. امــام خمینــی )ره( نیــز در توصیــه بــه جوانــان معتقــد اســت کــه از نفــوذ عناصــر 
ــط  ــد محی ــد و نگذارن ــری کنن ــه جلوگی ــت قاطعان ــپ و راس ــه چ ــته ب ــرف و وابس منح
مقــدس دانشــگاه آلــوده بــه اغــراض منحرفــان و وابســتگان بــه اجانــب گــردد )موســوی 
ــرای  ــی ب ــس کاف ــم‌زده اعتمادبه‌نف ــجویان عل ــن دانش ــی، 1378، 18: 86(؛ بنابرای خمین
ــن را  ــمنان دی ــر دش ــه در براب ــود و جامع ــتقلال خ ــاع از اس ــوان دف ــا و ت تصمیم‌گیری‌ه
ندارنــد، بلکــه متکــی بــه آرا و افــکار متفکــران غربــی می‌باشــند، ازایــن‌رو جامعــه علمــی 
ضعیــف خواهــد شــد و امــکان دســتیابی بــه اســتقلال و برتــری یافتــن بــر ســایر مکاتــب 
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و جوامــع را نخواهــد داشــت.س
ــی،  ــم قرآن ــول مه ــل از اص ــن اص ــرک امربه‌معــروف و نهی‌از‌منکــر: چهارمی ت
ــت  ــان اهمی ــی در بی ــوایان دین ــرآن و پیش ــد ق کی ــت. تأ ــر اس ــروف و نهی‌از‌منک امربه‌مع
ایــن اصــل و کارکردهــای سیاســی و اجتماعــی آن، نشــانه احیــای امربه‌معــروف و 
نهی‌از‌منکــر به‌عنــوان یکــی از عوامــل اقتــدار در دانشــگاهی بــا رویکــرد اســامی اســت. 
ــی  ــل فرهنگ ــن عوام ــش و...از مهم‌تری ــق و پژوه ــر و تحقی ــروف و نهی‌از‌منک امربه‌مع
در جامعــه علمــی هســتند کــه زمینــه رشــد دانشــگاه در مســیر اســامی شــدن را فراهــم 
ــی  ــور چشم‌پوش ــن ام ــجویان از ای ــه دانش ــود ک ــث می‌ش ــی باع ــا علم‌زدگ ــد، ام می‌کنن
ــن‌رو  ــند. از ای ــاوت باش ــش بی‌تف ــراف خوی ــه اط ــت جامع ــه سرنوش ــبت ب ــد و نس کنن
عــروفِ وَ 

َ
 بالم

َ
یــر ویأمُــرون

َ
 إلــیَ الخ

َ
ــم أمّــهٌ یَدعُــون

ُ
ــن مِنک

ُ
ک

َ
ــد: »وَلت ــال می‌فرماین ــد متع خداون

ــوا مِــن بَعــدِ مــا 
ُ
ف

َ
ل
َ
قــوا وَاخت فرَّ

َ
ذیــنَ ت

ّ
فلِحــون وَ لا تکونــوا کال

ُ
ــرِ وَ اولئِــکَ هُــمُ الم

َ
نک

ُ
 عَــنِ الم

َ
یَنهَــون

ــران:104 و 105(. هُــم عَــذابٌ عظیــمٌ« )آل‌عم
َ
 وَ اولئِــکَ ل

ُ
چاءَهُــمُ البَیّنــات

ــه امــور نادرســت و غیرمنطقــی  ــای وابســتگی آن‌هــا ب ــه معن تعصــب: در اهــل علــم، ب
اســت کــه همــان تعصــب مذمــوم اســت و در قــرآن از آن به‌عنــوان »تعصــب جاهلیــت« 
ــا  ــی ی ــی، راحت‌طلب ــی، خودخواه ــل و نادان ــته از جه ــی برخاس ــه گاه ــود ک ــاد می‌ش ی
لجاجــت اســت. ازایــن‌رو دانشــجویانی کــه غــرق در دنیــای علــم و فریفتــه آن می‌شــوند، 
به‌واســطه خودخواهــی و لجاجــت، نســبت بــه دانســته‌ها و اندوخته‌هــای علمــی خویــش 
ــف  ــی مخال ــور غیرمنطق ــر ام ــاری ب ــا پافش ــد ب ــه خداون ــد، درحالی‌ک ــب می‌ورزن تعص
یسَــتِ الیَهــودَ علــی 

َ
صــاری ل

ّ
ــتِ الن

َ
صــاری علــی �شــیءٍ وَ قال

ّ
ــتِ الیَهــودُ لیسَــتِ الن

َ
ــت: »وَ قال اس

ــمُ بَینَهُــم یَــوم 
ُ
مــون مِثــلَ قولِهِــم فــاللهُ یَحک

َ
ذیــنَ لا یَعل

ّ
تــاب کذلِــکَ قــالَ ال

ّ
 الک

َ
�شــیءٍ وَ هُــم یَتلــون

لِفــون« )بقــره:113(؛ ایــن جملــه درصــدد نکوهــش آن‌هایــی 
َ
القِیامَــهِ فیمــا کانــوا فیــه یَخت

ــاً  ــد حقیقت ــد و در کلام خداون ــکار می‌کنن ــاد ان ــام را از روی عن ــن اس ــه دی ــت ک اس
ــا نادانــی  دانــش آن‌هــا فایــده‌ای نــدارد؛ زیــرا در انــکار حــقّ و نپذیرفتــن دیــن اســام ب
ــا، 1: 318(. چراکــه  ــدارد یکســان اســت )طبرســی الــف، بی‌ت کــه از کتــاب بهــره‌ای ن
علــم محــدود غرورانگیــز این‌هــا ماننــد چــراغ کم‌فروغــی در بیابــان تاریــک اســت کــه 
ــی،1362، 1:  ــردد )طالقان ــاب می‌گ ــل حج ــود عام ــد خ ــو افکن ــه‌ای پرت ــر گوش ــر ب اگ
272(. امیرمؤمنــان)ع( نیــز در ایــن راســتا فرمــود: »کینه‌هــای جاهلیــت را کــه در قلــب 
شــما پنهان‌شــده اســت، خامــوش ســازید کــه ایــن نخــوت و تعصــب نــاروا در مســلمان 
از القائــات و خودخواهی‌هــا و فســاد و وسوســه‌های شــیطان اســت« )نهج‌البلاغــه، 

خطبــه 192(.
ــه دانســته‌ها عاملــی اســت بــرای فتــوا  عــدم اقــرار بــه ندانســته‌ها: مغــرور شــدن ب
ــن آســیب هســتند،  ــار ای ــن‌رو دانشــجویانی کــه گرفت ــه صــادر کــردن، ازای دادن و نظری
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ــن  ــه از گفت ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــتین خوددارن ــی در آس ــؤال، جواب ــر س ــرای ه ــواره ب هم
کلمــه »نمی‌دانــم« اجتنــاب می‌کننــد و همــواره خــود را در تمامــی امــور صاحب‌نظــر 
ــرای  ــوده و ب ــانی نب ــور کار آس ــه ام ــه هم ــم ب ــه عل ــد، درحالی‌ک ــر می‌دانن ــم ده و عال
ــه  ــن زمین ــرم )ص( در ای ــر اک ــل از پیامب ــه نق ــعود ب ــن مس ــت. اب ــر نیس ــی میسّ هرکس
می‌فرماینــد: »دیوانــه کســی اســت کــه دربــاره هــر چــه از او پرســند، نظــر و فتــوا بدهــد؛ 
ــوذر! اگــر  درحالی‌کــه }نمی‌دانم{ســپر داناســت« )طبرســی، 1368، 2: 363( و »ای اب
ــای آن  ــا از پیامده ــم ت ــو: نمی‌دان ــی بگ ــه نمی‌دان ــد ک ــؤال ش ــو س ــزی از ت ــاره چی درب
خــاص شــوی و دربــاره آنچــه نمی‌دانــی فتــوا مــده تــا از عــذاب خــدا در روز قیامــت 
نجــات یابــی« )طبرســی، 1386، 2، 364(. امیرمؤمنــان )ع( نیــز فرمــود: »هــر کــه جملــه 

ــت 85(. ــه، حکم ــد« )نهج‌البلاغ ــت درافت ــه هلاک ــد، ب ــرک نگوی ــم« را ت »نمی‌دان
راهکار پرهیز از علم‌زدگی نیز عبارت‌است از:

تبییــن عواقــب علم‌زدگــی و تکبــر علمــی: خداونــد متعــال در آیاتــی از قــرآن، 
جامعــه علمــی، مخصوصــاً اســاتید و دانشــجویان را بــه فروتنــی دعــوت کــرده و از تکبــر 
ــهُ 

ُ
ل
َ
مَث

َ
بَــعَ هَــواهُ ف

ّ
ــدَ إلــیَ الارضِ وَ ات

َ
ــهُ أخل

َّ
رَفعنــاهُ بِهــا وَلکن

َ
ــو شِــئنا ل

َ
علمــی منــع می‌نمایــد: »وَ ل

بــوا بِآیاتِنــا 
َّ
ذ

َ
ذیــنَ ک

َّ
ــومِ ال

َ
ــلُ الق

َ
 ذلِــکَ مَث

ُ
ترُکــهُ یَلهَــث

َ
 أو ت

ُ
یــهِ یَلهَــث

َ
حمِــل عَل

َ
لــبِ إن ت

َ
ــلِ الک

َ
مَث

َ
ک

ــرون« )اعــراف: 176(؛ بلعــم باعــورا بااینکــه موردعنایــت 
ّ
هُــم یَتفک

َّ
عَل

َ
فاقصُــصِ القِصَــصَ ل

ــس،  ــوای نف ــت از ه ــی و تبعی ــات اله ــب آی ــا تکذی ــان ب ــا ناگه ــود، ام ــی ب ــاص اله خ
ــه  ــرت روح‌الل ــت. حض ــرار گرف ــان ق ــره گمراه ــد و در زم ــرف ش ــق منح ــیر ح از مس
ــد؟«  ــد ش ــه خواه ــا افروخت ــر آن‌ه ــش ب ــه آت ــد! چگون ــای ب ــر علم ــود: »وای ب )ع( فرم
)کلینــی، 1407، 1: 47(. پیامبــر اکــرم )ص( نیــز فرمــود: »هــر کــس به‌انــدازه یک‌دانــه 
خــردل، کبــر در دل او باشــد و خــود را بــزرگ بشــمارد داخــل بهشــت نمی‌شــود و هــر 
کــس درراه رفتــن تکبــر کنــد، پــروردگار را در حالــی ملاقــات خواهــد کــرد کــه بــر او 

ــی، 1403، 73: 216(. ــد« )مجلس ــاک باش غضبن

ج( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در بعد رفتاری
در ایــن قســمت بــه بررســی آســیب‌های اجتماعــی احتمالــی دانشــجویان دانشــگاه در بعد 
ــن  ــوارد مهم‌تری ــه علــت عــدم امــکان بررســی همــه م ــه می‌شــود کــه ب ــاری پرداخت رفت

ــا ذکــر می‌شــود. آن‌ه
عجلــه و شــتاب‌زدگی: یکــی از آســیب‌های رفتــاری دانشــجویان، شــتاب‌زده عمــل 
کــردن در شــئون زندگــی اســت کــه در ســنین جوانــی بــه دلیــل کم‌تجربگــی و خامــی 
بیشــترین محــل ابتــا را دارد. اجتنــاب از عجلــه همان‌قــدر که بــرای دانشــجو و موفقیتش 
در دنیــا و آخــرت اهمیــت دارد، بــرای اطرافیــان و وابســتگانش نیــز حائــز اهمیــت اســت؛ 
زیــرا گاهــی اوقــات، عجلــه در تصمیم‌گیری‌هــا و قضاوت‌هــا، هــم خــود فــرد را دچــار 
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مشــکل می‌کنــد و هــم اطرافیــان را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. ازایــن‌رو پرهیــز از عجلــه س
ــد  ــت. خداون ــم اس ــاده مه ــی فوق‌الع ــات عمل ــری و اقدام ــام داوری، تصمیم‌گی در مق
ونِ« )انبیاء: 37( 

ُ
عجِل

َ
ســت

َ
ــا ت

َ
م آیاتــی ف

ُ
ریک

ُ
 مِــن عَجَــل سَــأ

ُ
لِــقَ الانســان

ُ
متعــال می‌فرماینــد: »خ

« )اســراء: 11(؛ علیرغــم اینکــه شــتاب‌زدگی در سرشــت و فطرت  ً
 عَجُــولا

ُ
 الانســان

َ
»وَ کان

انســان ریشــه دارد و مقتضــای طبیعــت بشــری اســت، امــا خداونــد از انســان می‌خواهــد 
ــد: »شــتاب‌کاری از  ــر اکــرم )ص( فرمودن ــد. پیامب ــق سرشــت خــود عمــل نکن ــر طب ب
ناحیــه شــیطان اســت و تأنّــی در کارهــا از جانــب خداونــد اســت« )مجلســی، 1403ق، 
ــن؛  ــا دوری‌ک ــردن در کاره ــتاب ک ــد: »از ش ــز می‌فرمای ــان )ع( نی 71: 240(. امیرمؤمن
ــدی، 1410ق، 2:  ــی آم ــت« )تمیم ــراه اس ــزش هم ــا لغ ــتاب‌کاری، ب ــه و ش ــرا عجل زی
ــدون ملاحظــه، از نشــانه‌های  ــدام نمــودن ب ــه کــردن در امــور و اق ــن عجل 432(؛ بنابرای
ــدان  ضعــف نفــس و از راه‌هــای نفــوذ شــیطان اســت کــه به‌وســیله آن بســیاری از فرزن

آدم، حتــی عالمــان را بــه هلاکــت رســانیده اســت.
پیامدهای شتاب‌زدگی نیز عبارت‌است از:

ــادی دارد کــه  اقــدام بــه کار قبــل از موعــد آن: شــتابزدگی پیامدهــای منفــی زی
ــل  ــات سرســری و انجــام دادن کاری قب ــای نســنجیده، اقدام ــه تصمیم‌گیری‌ه منجــر ب
از موعــد حقیقــی آن اســت کــه در ایــن صــورت عــاوه بــر پشــیمانی از انجــام عمــل، 
نتایــج نامطلوبــی را بــرای فــرد و خانــواده‌اش بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه گریــزی از 
آن نیســت. امیرمؤمنــان )ع( فرمــود: »از شــتاب کــردن در کارهــا، قبــل از رســیدن موعــد 
ــدن  ــم ش ــان آن}فراه ــیدن زم ــگام رس ــه هن ــا ب ــتی در کاره ــز از سس ــز و نی ــا بپرهی آن‌ه
اســباب آن{ بپرهیــز« )نهج‌البلاغــه، نامــه 53(. »شــتاب کــردن پیــش از توانایــی یافتــن بــر 
کاری، موجــب انــدوه اســت« )تمیمــی آمــدی، 1366: 71(؛ بنابرایــن انجــام دادن کاری 
ــاد داده و تلاش‌هــای او را  ــر ب ــات آن، زحمــات انســان را ب ــل از فراهــم شــدن مقدم قب
ــای  ــا و قضاوت‌ه ــد در تصمیم‌گیری‌ه ــه، بای ــجوی فرهیخت ــذا دانش ــد، فل ــر می‌کن بی‌اث
ــد  ــل کن ــه عم ــنجیده و محتاطان ــران، س ــود و دیگ ــی خ ــاز در زندگ ــم و سرنوشت‌س مه
ــا ســال‌ها تــاش خــود و  ــه، دســترنج ماه‌هــا ی ــه و غیرعاقلان ــا اقدامــی عجولان ــد ب و نبای

دیگــران را بــه بــاد فنــا دهــد.
ــی در  ــر فشــارهای موقعیت هــاک شــدن: گاهــی ممکــن اســت دانشــجو تحــت تأثی
ــا ضربه‌هــای روحــی ناشــی از برخوردهــای اشــتباه  ــا اتفاق‌هــای غیرمنتظــره ی زندگــی ی
دیگــران قرارگیــری و در ایــن حالــت عجولانــه تصمیماتــی اخــذ کنــد کــه نه‌تنهــا 
مشــکلاتش رفــع نمی‌شــود، بلکــه خدای‌ناکــرده منجــر بــه نابــودی یــا هلاکــت 
ــرم  ــر اک ــد. پیامب ــران باش ــر غیرقابل‌جب ــه دیگ ــه‌ای ک ــود، به‌گون ــران ش ــودش و دیگ خ
ــت،  ــه اس ــت انداخت ــه هلاک ــتاب‌زدگی ب ــت، ش ــردم را در حقیق ــد: »م )ص( می‌فرمای
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ــی،  ــد« )مجلس ــاک نمی‌ش ــس ه ــد، هیچ‌ک ــه دور بودن ــتاب‌زدگی ب ــردم از ش ــر م اگ
1403: 68، 340(؛ بنابرایــن دانشــجویی کــه تجربــه لازم در چنیــن موقعیت‌هــا و شــرایطی 
ــا آمادگــی و  ــا حساســیت بیشــتری اقــدام کنــد؛ یعنــی ب ــد ب را نــدارد، در درجــه اول بای
مهــارت بــه میــدان بــرود و در درجــه دوم بتوانــد عجلــه خــود را مهــار کــرده و بــه ارزیابــی 

ــه دنبالــش نباشــد. ــا پشــیمانی ب ــد بپــردازد ت موقعیــت جدی
راهکارهای پرهیز از شتاب‌زدگی عبارت‌است از:

ــی  ــت طبیع ــاس سرش ــر اس ــان ب ــل: انس ــگ و تأم ــت درن ــی حال ــت گزینش تثبی
خــودش، همــواره در انجــام دادن کارهــا عجــول اســت، امــا قــادر متعــال تــوان مقابلــه بــا 
ایــن حالــت و متصــف شــدن بــه قــدرت درنــگ و اندیشــیدن را نیــز بــه او عطــا کــرده 
ــون:  ــی چ ــای مختلف ــا واژه‌ه ــرآن ب ــور در ق ــل در ام ــیدن و تأم ــن‌رو اندیش ــت. ازای اس
عقِلــون« )بقــره: 44 و 76، آل‌عمــران: 65، انعــام: 32، اعــراف: 164، 

َ
»تعقــل« »أفــا ت

ــات: 138،  ــون: 8، صاف ــاء: 10 و 67، مؤمن ــف:109، انبی ــود: 51، یوس ــس: 15، ه یون
 ...« )نســاء:82 و محمــد:24( و »تفکــر« 

َ
دَبّــرون القــرآن

َ
قصــص: 60(، »تدبــر« »أفــا یَت

ــس:  لــقِ الســمواتِ والارض..« )آل عمــران:191( و )اعــراف:176، یون
َ
 فــی خ

َ
ــرون

ّ
فک

َ
»وَ یَت

24، رعــد:3، نحــل:11 و 44 و 69، روم: 21، زمــر: 42، جاثیــه:13، حشــر: 21( آمــده 
ــور  ــل در ام ــن را اندیشــیدن و تأم ــانه‌های مؤم ــی از نش ــز یک ــان )ع( نی ــت. امیرمؤمن اس
معرفــی می‌نمایــد: »مؤمــن فرورفتــه در اندیشــه اســت« )نهج‌البلاغــه: حکمــت 333(؛ 
بنابرایــن دانشــجویان می‌تواننــد بــا انجــام دادن اعمــال متناســب باحالــت درنــگ و تأمــل، 
به‌مــرور ایــن حالــت را در خویــش تثبیــت کننــد و از حالــت شــتاب‌زدگی پرهیــز کننــد، 
ــا حــوادث غیرمنتظــره،  به‌گونــه‌ای کــه به‌محــض قــرار گرفتــن در فشــارهای موقعیتــی ی
فــوراً تصمیم‌گیــری نکــرده، بلکــه بــا تأمّــل و اندیشــه لازم، دربــاره چگونگــی آن شــرایط 
و گاهــی بــا مشــاوره گرفتــن از اســاتید یــا عالمــان و متخصصــان در آن امــور، بــه بررســی 
جوانــب مختلــف آن‌هــا بپردازنــد و در تصمیم‌گیــری، قضــاوت و کارهایــی کــه انجــام 

ــد. ــاط عمــل کنن ــد بااحتی می‌دهن
تبییــن پیامدهــای شــتابزدگی: جهــل و بی‌اطلاعــی از واقعیــات، انســان را 
بــه  و  می‌کنــد  وادار  عمــل  و  تصمیم‌گیری‌هــا  قضاوت‌هــا،  در  بی‌منطــق  به‌شــتاب 
همیــن راحتــی فــرد را در معــرض آســیب‌های جــدی و پشــیمانی‌های مکــرر قــرار 
می‌دهــد. هــم چنانکــه امیرمؤمنــان )ع( فرمودنــد: »در رســیدن بــه آنچــه منتظــر و آمــاده 
ــا  ــرا بس ــمارید؛ زی ــد مش ــد کُن ــد آم ــردا خواه ــه ف ــه را ک ــد و آنچ ــتاب مکنی ــت، ش اس
شــتابنده به‌ســوی چیــزی کــه اگــر بــه آن برســد، آرزو کنــد ای‌کاش! بــه آن چیــز نرســیده 
بــود« )نهج‌البلاغــه، خطبــه 7(. بــه همیــن دلیــل می‌تــوان گفــت مهم‌تریــن راهبــرد بــرای 
ــت.  ــا و اقدام‌هاس ــار در قضاوت‌ه ــن رفت ــای ای ــه پیامده ــه ب ــتاب‌زدگی، توج ــرل ش کنت
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ــه و سرســری س ــات عجولان ــار داوری‌هــای شــتاب‌زده و اقدام ــج زیان‌ب اندیشــیدن در نتای
ــد،  ــودی قرارگرفته‌ان ــتانه ناب ــه در آس ــطه عجل ــه به‌واس ــرادی ک ــت اف ــت در سرنوش و دق
باعــث می‌شــود کــه دانشــجویان در برخــورد بــا امــور مختلــف زندگــی، جانــب احتیــاط 
ــد؛  ــدم بردارن ــر ق ــر و محتاطانه‌ت ــا عاقلانه‌ت ــا اندیشــیدن در تصمیم‌گیری‌ه ــد و ب را بگیرن
چــون شــتاب‌زدگی عــاوه بــر اینکــه موجــب سرشکســتگی و پشــیمانی می‌شــود، فــرد 

ــز دور می‌ســازد. ــی نی دانشــجو را از هــدف و مقصــد اصل

د( آسیب‌های اجتماعی احتمالی در محیط علمی
مدرک‌گرایــی و کمیــت نگــری: ازآنجایی‌کــه علــم مقــدس اســت، هــدف از 
ــد امــری معنــوی و مقــدس باشــد؛ امــا متأســفانه گاهــی اوقــات هــدف  ــز بای تحصیــل نی
اصلــی از تحصیــل علــم بــه حاشــیه رفتــه و هدف‌هــای دیگــری پررنــگ می‌شــوند 
کــه زیبنــده علــم نیســتند، یکــی از ایــن اهــداف رفتــن بــه ســمت مدرک‌گرایــی اســت؛ 
یعنــی تمــام ســعی و تمرکــز دانشــجو فقــط بــه گرفتــن مــدرک و فارغ‌التحصیــل شــدن در 
یک‌رشــته خــاص محــدود می‌شــود. فلــذا آن ســیر تکاملــی و معرفتــی کــه می‌بایســت در 
مســیر کســب علــم حاصــل شــود، محقــق نمی‌شــود. درحالی‌کــه خداونــد متعــال پاداشــی 
ــد: »وَ  ــی می‌دانن ــر از اهــداف دنیای ــان بهت ــرای عمــل مؤمن ــق اســت ب ــزد خال را کــه در ن
 الصابرون« 

ّ
اها إلّا

ّ
 یُلق

َ
 وَ لَا

ً
ن آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحا

َ
م ثوابٌ الله خیرٌ لِِم

ُ
ک

َ
ذینَ اوتواالعلمَ وَیل

ّ
قالَ ال

ــی، 1388، 7:  ــت )قرائت ــازگار نیس ــدوزی س ــا مال‌ان ــی ب ــم حقیق ــذا عل ــص،80(؛ فل )قص
97(. پیامبــر اکــرم )ص( نیــز می‌فرمایــد: »هــر کــس علــم بیامــوزد تــا بــا جاهــان مجادلــه 
کنــد، یــا بخواهــد علمــش را بــه رخ عالمــان دیگــر بکشــد یــا بخواهــد از ایــن طریــق نــگاه 
مــردم را بــه ســمت خــودش جلــب کنــد، خداونــد او را در آتــش جهنــم خواهــد ســوزاند« 
ــر  ــم ه ــد: »از عل ــز می‌فرمای ــان )ع( نی ــهری، 1386: 8، 51(. امیرمؤمن ــدی ری‌ش )محم
آنچــه برایتــان پیــش می‌آیــد فراگیریــد و زنهــار کــه آن را بــرای چهــار کار بیاموزیــد: بــرای 
ــا جلب‌توجــه  ــس ی ــی در مجال ــا خودنمای ــان ی ــر نادان ــا ســتیزه ب ــا، ی ــر علم فخرفروشــی ب

مــردم بــه خــود و ریاســت کــردن بــر آن‌هــا« )مفیــد، 1378، 1: 230(.
پیامدهای مدرک‌گرایی عبارت‌است از:

ــی در جامعــه علمــی، کــم  کاهــش علــم و ســواد: یکــی از پیامدهــای مدرک‌گرای
شــدن تــوان علمــی و ســواد لازم بــرای انجــام مســئولیت‌های محولــه در جامعــه اســامی 
ــت  ــئولیت‌ها و مدیری ــرش مس ــرای پذی ــاک لازم ب ــن م ــه مهم‌تری ــت. درصورتی‌ک اس
در جامعــه دینــی، داشــتن توانایــی علمــی و جســمی اســت. خداونــد متعــال نیــز افــرادی 
ــرد: »قالــوا  ــر می‌گی ــم در نظ ــئولیت‌های مه ــام مس ــرای انج ــوی را ب ــق و ق کاردان، لای
 سَعَهٍ مِنَ المال* قالَ إن اَلله اصطفاهُ 

َ
م یوت

َ
حنُ أحقُّ بالملکِ وَ ل

َ
ینا وَ ن

َ
لکُ عَل

ُ
 له الم

ُ
ی یَکون

ّ
أن

هً فِــی العِلــمِ وَ الجِســم« )بقــره:247(؛ بــرای تشــکیل حکومــت و تدبیــر 
َ
یهِــم وَ زادَهُ بَســط

َ
عَل
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در امــور جامعــه، داشــتن دو ســرمایه لازم اســت: یکــی علــم به‌تمامــی مصالــح حیــات 
ــه  ــر اجــرای آنچــه صــاح جامع ــدرت جســمی ب ــه و مفاســد آن و دوم داشــتن ق جامع
می‌دانــد )طباطبایــی،1374، 2: 435(؛ زیــرا علــم و دانــش و نیــروی جســمانی دو امتیــاز 
واقعــی و درون‌ذاتــی اســت کــه تأثیــر عمیقــی در مســئله رهبــری دارد )مــکارم شــیرازی، 
1371: 2، 238(. بــزرگان دیــن نیــز معتقدنــد »هرگــز خوشــحال مبــاش، مگــر بــه زیــادی 
ــال و  ــل و م ــه اه ــد، درحالی‌ک ــی می‌کن ــر همراه ــو را در قب ــم ت ــادی عل ــه زی ــم ک عل
فرزنــد و دوســتانت تــو را در قبــر رهــا می‌کننــد و همراهــی نمی‌کنند«)حســن‌زاده 

ــی، 1392: 245(. آمل
ــد کــه  ــی، همچــون گذشــتگان تصــور می‌کنن ــه کنون ــراد در جامع ازآنجاکــه برخــی اف
بــا ثــروت بیشــتر یــا نســب برتــر یــا مــدرک عالی‌تــر، دارای حــق اولویــت هســتند، فلــذا 
بایــد مهم‌تریــن پســت‌ها و مســئولیت‌های سیاســی، دینــی، اقتصــادی و... جامعــه 
ــرار  ــرآن همــه آن‌هــا را مخاطــب ق ــه آن‌هــا واگــذار شــود، درحالی‌کــه منطــق ق ــی ب دین
ــی و  ــب دنیای ــهرت، نس ــروت، ش ــه ث ــد ک ــام می‌کن ــان اع ــه آن ــت ب ــا صراح داده و ب
ــن  ــد و ای ــرای کســی نمی‌آورن ــت ب ــد و حــق اولوی ــی ندارن مــدرک کاغــذی ارزش ذات
ــرا در پذیــرش مســئولیت‌ها توانایــی علمــی  ــد مــردود اســت؛ زی اندیشــه‌ها ازنظــر خداون
ــته‌اند از  ــرا نتوانس ــدرک گ ــجویان م ــفانه دانش ــا متأس ــت، ام ــایر توانایی‌هاس ــر از س مهم‌ت
ــدن تعــدادی  ــا گذران آموخته‌هــای خــود بهــره علمــی چندانــی کســب کننــد و فقــط ب
ــر الهــی صــرف  واحــد درســی، وقــت و عمــر گران‌بهــای خویــش را درراه اهدافــی غی
کرده‌انــد کــه نــه درنیــا مشــکل آن‌هــا را حــل می‌کنــد و نــه در آخــرت برایشــان ثمــره‌ای 

دارد.
ــش  ــن دان ــیه رفت ــه حاش ــازار کار، ب ــه ب ــرای ورود ب ــارت لازم ب ــدم مه ع
ــدم  ــی، ع ــه علم ــی در جامع ــای مدرک‌گرای ــن پیامده ــی از مهم‌تری ــص: یک و تخص
کســب مهــارت لازم توســط فارغ‌التحصیــان دانشــگاهی بــرای ورود بــه بــازار کار 
ــن  ــدن چندی ــال و گذران ــد س ــت چن ــس از گذش ــجو پ ــه دانش ــورت ک ــت؛ بدین‌ص اس
تــرم تحصیلــی، هنــوز آمادگــی و تخصــص لازم بــرای ورود بــه میــدان عمــل را نــدارد. 
ــز  ــف )ع( و عزی ــرت یوس ــن حض ــه بی ــال در مکالم ــد متع ــه در کلام خداون درحالی‌ک
ــه میــان می‌آیــد: »اجعلنــی عَلــی خزائِــنِ الارض  مصــر نیــز صحبــت از علــم و تخصــص ب
 علیــمٌ« )یوســف: 55(؛ حضــرت یوســف )ع( خــود را بــه دو صفــت: امانت و 

ٌ
ــی حفیــظ

ّ
إن

کفایــت کــه هــر پادشــاهی از والیــان خــود آن‌هــا را می‌خواهــد، توصیــف کــرد )طبرســی 
ب، 1375، 3: 223(؛ زیــرا اگــر مقــدرات امّــت بــه دســت اشــخاص باکفایــت و 
امانــت‌دار ســپرده شــود، آنــان را بــه خیــر و صــاح دنیــوی و اخــروی راهنمایــی خواهنــد 
گاهــی  کــرد )مغنیــه، 1378، 4: 516(. پــس اگــر وزیــران یــا مدیــران اقتصــادی جامعــه، آ
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و تخصــص کافــی نداشــته باشــند، نمی‌تواننــد وظایــف خــود را به‌درســتی انجــام دهنــد س
ــی، 1387، 10: 116(. ــی اصفهان )رضای

پیامبــر اکــرم )ص( نیــز در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: »هــر کــس بــدون علــم و تخصــص 
ــد« )مجلســی، 1403ق،  ــد، خــراب می‌کن ــاد کن ــش از آنکــه آب کاری انجــام دهــد، بی
74: 150(. »امتــی کــه غیرمتخصصــی را بــه کار خویــش گمــارد و در میــان آنــان داناتــر 
از وی باشــد، پیوسته‌کارشــان رو بــه تنــزّل و ســقوط اســت تــا وقتی از آن دســت بکشــند« 
)مجلســی،1403، 74: 143(. مقــام معظــم رهبــری نیــز معتقــد اســت کــه بــه دانشــگاه 
ــری  ــم و فراگی ــه عل ــدون دل دادن ب ــردن، ب ــرف ک ــال مص ــداری از بیت‌الم ــن و مق رفت
آن، فقــط بــرای بــه دســت آوردن تکــه کاغــذی و بــه دســت آوردن شــغل بــرای پــول، 
ایــن اســامی نیســت )خامنــه‌ای، 1376، 6: 79(؛ بنابرایــن بــرای پذیــرش مســئولیت‌های 
ــت  ــی کفای ــت و.. به‌تنهای ــت‌داری و صداق ــی و امان ــه، پاک ــک جامع ــی در ی اجتماع
گاهــی، علــم و تخصــص لازم در زمینــه‌ای کــه بــه کار گرفتــه  نمی‌کنــد، بلکــه داشــتن آ
می‌شــوند، ضــرورت دارد. ازایــن‌رو دانشــجویی کــه دانــش و تخصــص لازم را کســب 
ــه مــردم و جامعــه خویــش  ــی ب ــروی کار متعهــد، خدمت ــوان نی ــد به‌عن نکــرده، نمی‌توان
ــص،  ــد، تخص ــامی؛ تعه ــه اس ــئولیت در جامع ــراز مس ــرط اح ــرا ش ــد؛ زی ــته باش داش
درســت‌کاری و علــم اســت؛ بنابرایــن وجــود ایــن اوصــاف در بیــن مدیــران و نیــروی کار 

یــک جامعــه، شــرط لازم بــرای رســاندن جامعــه به‌ســوی کمــال اســت.
عــدم خلاقیــت، نــوآوری و ابتــکار: یکــی دیگــر از پیامدهــای مدرک‌گرایــی در 
جامعــه علمــی، عــدم خلاقیــت دانشــجویان، بــه دلیــل بی‌علاقگــی یــا کم‌تجربگــی بــه 
آن رشــته تحصیلــی اســت. خلاقیــت بدیــن معناســت که دانشــجو در اثــر اندیشــیدن زیاد 
ــه  ــد. درصورتی‌ک ــت یاب ــد دس ــه‌های جدی ــه اندیش ــد ب ــده، بتوان ــب آموخته‌ش ــه مطال ب
ــه  وقتــی نهایــت هــدف یــک جوینــده علــم، اخــذ گواهــی و مــدرک باشــد، امیــدی ب
اندیشــه‌های تــازه و خلاقانــه نخواهــد بــود. خداونــد متعــال در ایــن راســتا می‌فرماینــد: 
ــه: 5(.  « )جمع ً

مَثِــلِ الحِمــارِ یَحمِــلُ اســفارا
َ
ــم یَحمِلوهــا ک

َ
ــمَّ ل

ُ
یــنَ حُمّلــوا التــوراهَ ث

ّ
ــلُ الذ

َ
»مَث

امیرمؤمنــان )ع( نیــز در نکوهــش افــرادی کــه خلاقیــت و نــوآوری ندارنــد می‌فرمایــد: 
»اگــر دو روز کســی یکســان باشــد، مغبــون اســت و هــر کــه فردایــش بهتــر از دیــروزش 
ــود  ــه خ ــت ک ــه اس ــن درحالی‌ک ــدوق، 1376: 644(. ای ــت« )ص ــروم اس ــد مح نباش
ــوآوری کــرده اســت: »بدیــعُ السَــمَواتِ وَ  ــز در خلقــت آســمان‌ها و زمیــن ن ــد نی خداون
هُ مَــن فِــی السَــمَواتِ 

ُ
ل
َ
الارض« )بقــره،117( و پیوســته بــه نــوآوری دعــوت می‌کننــد: »یَســئ

ــی،  ــور و تجلّ ــر ظه ــه در ه ــرروز، بلک ــن، 29(؛ ه ل یــومٍ هُــوَ فــی شــأن« )الرحم
ُ
وَ الارض ک

ــد تکــراری  ــن، کارهــای خداون ــزرگان دی ــازه‌ای اســت. طبــق کلام ب ــد در کار ت خداون
نیســت و هــرروز در کاری تــازه اســت )جــوادی آملــی،1382: 156(. امیرمؤمنــان 



 77

سال سوم 
شمارة دوم
پیاپی: 10

تابستان 1402

ث
دی

و ح
ن 

قرآ
ظر 

 من
ن از

ن آ
شد

ی 
لام

اس
رد 

یک
 رو

ه با
گا

ش
دان

ن 
ویا

شج
دان

ی 
ماع

جت
ی ا

اس
شن

ب 
سی

آ

ــه  ــه ب ــی ک ــد: »کس ــف می‌نمای ــه توصی ــت را این‌گون ــه خلاقی ــتیابی ب ــرط دس )ع( ش
ــی را درک  ــد و چیزهای ــتحکام می‌یاب ــش او اس ــد، دان ــاد بیندیش ــود زی ــای خ آموخته‌ه
می‌کنــد کــه تــا حــالا درک نکــرده بــود« )تمیمــی آمــدی، 1366: 647(. روانشناســان 
ــال‌ها  ــس از س ــود را پ ــه خ ــای خلاقان ــاق، کاره ــراد خ ــب اف ــه اغل ــد ک ــز معتقدن نی
تحصیــل و تحقیــق و تمریــن آفریده‌انــد؛ زیــرا بــرای ارائــه کارهــای خلاقانــه بایــد وقــت 

ــی شــود )گلاور، 1378: 232(. ــری در آن رشــته تحصیل ــادی صــرف یادگی زی
ــه  ــای روحی ــن اقتض ــرایط کار و همچنی ــی از آداب و ش ــغل: یک ــه ش ــی ب بی‌علاقگ
انســانی ایــن اســت کــه انســان از کاری کــه انجــام می‌دهــد، راضــی باشــد؛ زیــرا اگــر 
علاقــه‌ای نباشــد، انســان نمی‌توانــد نتیجــه موردنظــر را دریافــت کنــد. خداونــد متعــال 
ــهٌ«  ــعیِها راضِی ــد: »لِسَ ــی می‌نماین ــان معرف ــاف مؤمن ــی از اوص ــوان یک ــر را به‌عن ــن ام ای
ــنودند  ــا خش ــان از طاعت‌ه ــش و عملش ــعی و کوش ــواب س ــرای ث ــی ب ــیه:9(؛ یعن )غاش
)طبرســی الــف، بــی تــا، 27: 42(. برخــی مفســران معتقدنــد کــه چهره‌هــا نشــان‌دهنده 
نعمــت اســت کــه از کوشــش خــود خشــنود اســت )طالقانــی، 1362، 4: 32(؛ بنابرایــن 
ــت  ــرات مثب ــان، اث ــغلی جوان ــای ش ــادی و فعالیت‌ه ــای اقتص ــر در کاره ــت خاط رضای
زیــادی بــر عملکــرد آن‌هــا خواهــد داشــت؛ زیــرا وقتــی دانشــجوی فــارغ از تحصیــل، از 
کار و شــغل خــود راضــی باشــد، آن را بــا عشــق و علاقــه انجــام می‌دهــد. در حقیقــت 
یکــی از عوامــل اساســی در ایجــاد فضایــی مطمئــن بــرای کار، علاقــه داشــتن بــه کار و 
حرفــه اســت. ازایــن‌رو ضــرورت دارد کــه جوانــان مــا حرفــه‌ای را انتخــاب کننــد کــه بــر 

اســاس علاقــه و رضایــت قلبــی آنــان بــوده باشــد.
کاهــش عملکردهــای شــغلی؛ بیــکاری پنهــان: در اســام کار و فعالیــت 
ــم،  ــرای جس ــود. کار ب ــمرده می‌ش ــردود ش ــکاری م ــدس و بی ــر مق ــک ام ــوان ی به‌عن
ــال در  ــد متع ــت. خداون ــروری اس ــان ض ــاس انس ــب و احس ــر، قل ــل و فک ــال، عق خی
ایــن راســتا می‌فرماینــد: »وَ أن لَیــسَ للانســانِ إلّّا مَــا سَــعَی * وَ أن سَــعیه سَــوفَ یَــری« 
)نجــم:39-40(؛ بهــره هــر کــس در آخــرت همــان ســعی و کوشــش او اســت )مــکارم 
شــیرازی، 1371، 22: 552(. بــرای انســان فقــط تــاش و عملــش ملــک حقیقــی اســت 
ــی، 1375،  ــا شــر )قرشــی بناب ــر باشــد ی ــود، خــواه عمــل خی ــد ب ــا او خواه و پیوســته ب
10: 419(. در حقیقــت انســان بــا کار کــردن خــود را کشــف می‌کنــد؛ یعنــی بــه 
ــرام  ــس احت ــد و ح ــاد می‌کن ــود اعتم ــه خ ــرد و ب ــی می‌ب ــود پ ــه خ ــتعدادهای نهفت اس
ذات در او بیــدار می‌شــود، ازایــن‌رو گــرد کارهــای زشــت و پســت نمــی‌رود )مطهــری، 
1378، 6: 448(. کار در عیــن اینکــه معلــول فکــر و روح و خیــال و دل و جســم 
آدمــی اســت، ســازنده خیــال، عقــل و فکــر، ســازنده دل و قلــب و به‌طورکلــی ســازنده 
و تربیت‌کننــده انســان اســت )مطهــری، 1386: 423(؛ بنابرایــن اشــتغال بــه کار در 
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کنتــرل قــوه خیــال، پیش‌گیــری از جرائــم، در احســاس شــخصیت، احســاس خضــوع س
و خشــوع و درنهایــت بــر تربیــت انســان بســیار مؤثــر اســت، امــا اگــر کاری کــه انســان 
انجــام می‌دهــد مطابــق اســتعداد و علاقــه‌اش نباشــد و فقــط بــه خاطــر کســب درآمــد، 
آن شــغل را انتخــاب کــرده باشــد، نمی‌توانــد از همــه ایــن اثــرات تربیتــی بهــره ببــرد. در 
جامعــه کنونــی مــا وضــع اغلــب دانشــجویان نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه هــر رشــته 
تحصیلــی را کــه در آینــده بــه شــغلی پردرآمــد ختــم می‌شــود، انتخــاب می‌کننــد؛ حتــی 
ــا آخــر عمــر خــود را  ــن‌رو ت اگــر اســتعداد و ذوق آن شــغل را هــم نداشــته باشــند، ازای
بــه کاری مشــغول می‌کننــد کــه نــه اســتعدادش را دارنــد و نــه ذوقــش را؛ بنابرایــن ایــن 
شــغل تــا آخــر عمــر روح و ذوق و علاقــه ایــن افــراد را جــذب نخواهــد کــرد. ایــن نــوع 
ــه  کار، نه‌تنهــا عامــل پــرورش و تربیــت روح نیســت، بلکــه عاملــی بــرای صدمــه زدن ب
ــه آن کار  ــد ک ــاب کن ــت کاری را انتخ ــرد می‌بایس ــرا ف ــت؛ زی ــان اس ــر و روح انس فک
ــخص و  ــتعدادهای آن ش ــکوفایی اس ــه ش ــر ب ــد و منج ــذب کن ــه او را ج ــق و علاق عش
ــه دنبــال درآمــد آن شــغل اســت.  نــوآوری و ابتــکار شــود، درحالی‌کــه آن فــرد فقــط ب

ــه دســت نخواهــد آورد. ازایــن‌رو توفیــق چندانــی ب
مهم‌ترین راه‌کارها در این زمینه عبارت‌است از:

ــرای انجــام کار  ــد از آموختــن مهــارت ب تقویــت مهارت‌آمــوزی: دانشــجویان نبای
مفیــد امتنــاع ورزنــد و شــأن خــود را فراتــر از ارائــه مشــاغل ســودمند بداننــد؛ همچنــان 
ــی  ــس نب ــوده اســت. حضــرت ادری ــن ب ــز چنی ــای الهــی نی ــاء و اولی کــه خصیصــه انبی
ــوح  ــدوق، 1403ق، 2: 524(. ن ــت )ص ــاس می‌دوخ ــه لب ــود ک ــی ب ــتین کس )ع( نخس
پیامبــر )ع( نیــز نجــاری می‌کــرد )هــود، آیــات 37 و 38(. موســی )ع( )قصــص، 
ــان )ع(  ــد. امیرمؤمن ــان بودن ــی چوپ ــی، 1361، 2: 65( مدت ــر )ص( )بیهق 28( و پیامب
ــه  ــش وصل ــت خوی ــا دس ــود را ب ــاس خ ــش و لب ــرم )ص( کف ــر اک ــد: »پیامب می‌فرمای
ــه  ــوت ب ــت )ع( دع ــیره اهل‌بی ــن در س ــه 160(. هم‌چنی ــه، خطب ــرد« )نهج‌البلاغ می‌ک
ــرم  ــر اک ــه پیامب ــت. چنان‌ک ــوده اس ــراوان ب ــد ف کی ــورد تأ ــه م ــارت و پیش ــن مه آموخت
ــه آن اشــتغال  ــه اســت و ب ــی را کــه دارای یــک حرف ــد مؤمن ــد: »خداون )ص( می‌فرمای
دارد، دوســت دارد« )حــر عاملــی،1414ق، 12: 13(. امــام صــادق )ع( نیــز می‌فرمایــد: 
»چــرخ ریســندگی در دســت زن نیکــوکار ماننــد نیــزه‌ای اســت در دســت جنگجویــی 
کــه بــرای رضــای خــدا می‌جنگــد« )طبرســی، 1386 :238(. ازایــن‌رو مهارت‌آمــوزی و 
داشــتن حرفــه، گــره از کار جامعــه و مشــکلات شــخص دانشــجو می‌گشــاید و در تعالــی 
ــر مســتقیم در  ــه و پیشــه هــر فــردی، اث ــرا حرف ــر می‌گــذارد؛ زی روحــی و اخلاقــی او اث

ــارش دارد. اخــاق و رفت
پذیــرش دانشــجو بــر اســاس نیازهــای جامعــه: ازآنجاکــه افــراد مؤمــن، بایــد 
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ــه اســت،  ــرد و جامع ــاز ف ــد کــه موردنی ــی مکلــف بدانن ــن دانش‌های ــه آموخت خــود را ب
پــس ضــرورت دارد کــه مســئولان در طراحــی و تدویــن رشــته‌های تحصیلــی بــر اســاس 
ــته‌های  ــط در رش ــه فق ــب علاق ــجویان برحس ــا دانش ــد ت ــدام کنن ــه اق ــای جامع نیازه
ــد.  ــاب کنن ــروری اجتن ــته‌های غیرض ــه رش ــن ب ــد و از پرداخت ــل کنن ــاز تحصی موردنی
ــای  ــردن نیازه ــرف ک ــتای برط ــه در راس ــا را ک ــی از دانش‌ه ــز برخ ــال نی ــد متع خداون
جامعــه اســت لازم و واجــب دانســته و آن‌هــا را به‌صــورت مســتقیم در اختیــار پیامبــران 
ــم 

ُ
هَــل أنت

َ
م ف

ُ
ــم مِــن بأسِــک

ُ
ک

َ
حصِن

ُ
ــم لِت

ُ
ک

َ
بُــوسٍ ل

َ
منــاهُ صَنعَــهً ل

ّ
ــت: »وَ عل ــرار داده اس ــود ق خ

نــا 
َّ
یــرُ وَ أل

ّ
 یــا جِبــالُ أوّبــی مَعَــهُ وَ الط

ً َ
ضــا

َ
ــا ف

ّ
ینــا داوُودَ مِن

َ
ــد آت

َ
ق

َ
« )انبیــاء، 80( »وَ ل َ

ــاکِرون
َ

ش
ــا  ــم داد ت ــه داوود تعلی ــال صنعــت زره ســازی را ب ــد متع ــهُ الحَدیــد« )ســبأ:10(؛ خداون

َ
ل

بــرای شــما زره مــورد نیازتــان را بســازد )طباطبایــی، 1374، 14: 442(؛ بنابرایــن مســئولان 
ــرایط و  ــاد ش ــه و ایج ــای جامع ــاس نیازه ــر اس ــجو ب ــرش دانش ــا پذی ــد ب ــر می‌توانن ام
ــا  ــد و آن‌ه ــع کنن فرصت‌هــای مناســب شــغلی، مشــکل اشــتغال دانشــجویان را هــم رف
ــی‌کاری و  ــزرگ ب ــع ب ــا مان ــد ت ــاری کنن ــن زندگــی شــرافتمندانه و ســالم ی ــرای تأمی را ب

ــود. ــته ش ــان برداش ــر راه ازدواج جوان ــی از س بی‌پول

5. نتیجه‌گیری
دانشــجوی دانشــگاه اســامی در مســیر تعلیــم بایــد خلــوص نیــت داشــته باشــد؛ یعنــی در 
جهــت هدفــی الهــی و انســانی گام بــردارد و هیچ‌گونــه مقاصــد انتفاعــی و مــادّی را بــا 
ایــن هــدف الهــی نیامیــزد؛ زیــرا محــور و کانــون ارزش عمــل و رفتــار هرکســی بــر قصــد 
ــش‌های  ــال و کوش ــد در اعم ــس بای ــت، پ ــی اس ــری او مبتن ــرز جهت‌گی ــت و ط و نیّ
خــود صرفــاً خــدا و اطاعــت از فرمــان او و پیراســتن از رذایــل و ارشــاد بنــدگان خــدا بــه 
ــم،  ــوان عال ــرار دهــد؛ زیراکســانی کــه دارای عن ــی خــود ق ــن را منظــور نهای ــق دی حقای
دانشــمند و دانشــجو هســتند بیشــتر از دیگــران در معــرض هجــوم مجموعــه‌ای از شــوایب 
ــی،  ــی علم ــدا، جاه‌طلب ــاد خ ــی ی ــد از: فراموش ــه عبارت‌ان ــتند ک ــادی هس ــوی و م دنی

ــی. ــام علم ــه مق ــادمانی ب ــی و ش ــی، دل‌خوش ــتاب‌زدگی، برتری‌جوی ــدوزی، ش مال‌ان
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